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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، شماره 1311 تابستان، مسوسال 

  22مسلسل 

 

 
های اومانیسم در تحلیل و بررسی مؤلفه

 جریان تهاجم فرهنگی

 
 
 
 
 

 27/7/11تاريخ تأييد:  99/1/11تاريخ دريافت: 

  ∗اسدالله کرد فیروزجاییدکتر 
 

محمور  نضتمتی اسممت اومانيسم  يما انسمان

وشمنفکران رمرون وسم ا  برخاسته از تفکر ر

شايد بتوان رويگردانی از خمدامحور  و رو  

محمور  را در دوران دديمد آوردن بمه انسمان

همما و سممو  گممر واکنشممی در مبابممل افرا ممی

ها  کليسا و اربابمان آن در رمرون استفاده

-وس ا دانست  اين انديشه بما نگمرا انسمان
محور  به دا  خدامحور  به انسمان دايگماه 

  خدايی داد

نوشتار حاضر، بعد از تبيين موضوع، درصدد 

است تا، در گمام نسسمت، ديمدگاه اسمرم در 

مورد انسان را تذکر دهد و بمه ايممن نکتمه 

بپردازد که اسرم اگرچه برا  انسان دايگاه 

والايی در نظر گرفته است اما به ايمن مضم  

نيز توده دارد که انسمان مملموخ خداسمت و 

  در گام بعمد ، هيچ مالکيتی از خود ندارد

اين نوشتار به تأثير اين آمموز  رربمی در 

پمردازد  نوع هجمة فرهنگی ررب به اسرم ممی

-انمد از عبملها  اومانيس ، که عبارتمؤلفه

                                           
 حوزه علميه ر   پژوهشگر ∗
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گرايی، آزاد  م لق و تسماهل و بسندگی، عل 

تسامح، هر يک از آنان، در بسترساز  تضاد  

فرهنگی اهميت رابل تودضی دارند  نگارنمده 

د است به تحليل و بررسی موضوع و نبم  درصد

آن در تضاد  فرهنگی بپردازد تما گمامی در 

دفاع از دين، عبايد دينی و حبيبمت انسمان 

 برداشته باشد 

گرایمی،  بسندگی، علمم اومانیسم، خدامحوری، عقل هاي کلیدی:واژه

 آزادی.

 
 طرح مسئله

دهد شان میفلسفی جهان ن -های فکریتحقیق و پژوهش در مکاتب و اندیشه

های در خورِ تأملی در موضوع انسان و جایگما  آن در  که، در طول تاریخ، پرسش

 ها در این مقوله است.عالم هستی وجود داشته و دارد که بیانگر اهمیت دیدگا 

که انسان را برتر و فراتر از دیگر موجودات تلقمی   است ایاندیشه« اومانیسم»

گیرد. پرسش درخورِ تحلیل جای خدا تصمیم می کند؛ در این اندیشه، انسان بهمی

و بررسی در این بحث آن است که پیدایش این نهضت از حدود قرن چهاردهم تا 

همای  ویژ  بمر آمموز   ها، آداب و رسوم، بهشانزدهم میلادی، چه تأثیری بر فرهنگ

رنسمان    که راز نهفتة -ها، داشته است؟ و سخن دیگر آنکه اومانیسم دینی ملت

 هما در هایی شمکل یافتمه اسمت و نقمش زیربنمایی آن مؤلفمه      از چه مؤلفه -ست ا

 ها، به ویژ  مسلمانان، چگونه بود  است؟های دینی ملتآموز فرهنگ و

« اومانیسمم »آید این است که عنموان  آنچه در واکاوی این اندیشه به دست می

باختمه و  رنمگ  اگرچه در جهان امروز اسم و رسم چندانی ندارد اما، بمه ومورت  

های کلان جهان از قبیل فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و سیاسمت را  ای، برنامهمرموزانه

های آن از قبیل جانشینی عقمل و علمم   اکنون مؤلفهاز خود متأثر ساخته است؛ هم
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گسمیخته، سیاسمت تسماهل و تسمام  بما تفسمیرها و       به جای وحی، آزادی لجمام 

بینمی  ن غرب حاکمیت دارنمد و بما جهمان   های متفاوت اما هدفمند در جهانگرش

محوری به اوطلاح رنسانسی در حال نفوذ در هممة جهمان از   اومانیستی و انسان

توان پیگیری، تحلیل و نقد و بررسی اند. از همین رو، میجمله کشورهای اسلامی

ی چنین مباحثی را در حوزة اندیشه دینی ضروری دانست. نوشتار حاضر پژوهشم 

های اومانیسم در جریان تهاجم فرهنگی که لیل و بررسی مؤلفهدر جهت تح است

 دهد.میبا رویکرد اسلامی مورد نقد و ارزیابی قرار را ها آن مؤلفه
 

 شناسي مفهوم

-همای  هما ترریم   بمرای واه  با توجه به اینکه ممکن است در علموم انسمانی  

نظمر نوشمتار   همای ممورد   وجود داشته باشد، نخست لازم است کلید واه مختلفی

 حاضر ترری  شوند.
 

 فرهنگ

در لغت به مرناى ترلیم و تربیت، علم و دانش و عقل و خرد آممد   « فرهنگ»

 گویند:شناسان میاست. )دهخدا، واهة فرهنگ( جامره
شود كه اعضاىى كاج مىم اه را  ا    اى از زندگى اطلاق مىفرهنگ به شيوه

دهناد   ه نسال دكرار انالاىى ماى    كنند و از نسلى با گيرند و بداا عمل مىفرا مى

 ( 46: 1370)بروس كوئن،

شناسان فرهنگ را داراى سه جنبة شمناخت،، مماد ى )فن(م،( و سمازمان،     جامره

هما،  هما، ایمدلولوهی  ها، اسمطور  که جنبة شناخت، عبارت است از باورداشتدانند م،

هما،  ا، پیشمه هم ها، رویکردها و دانش، جنبة فن(، یا ماد ى عبارت است از مهارتارزش

برند، و جنبمة  ابزارها و چیزهاى ماد ى دیگرى که اعضاى یك جامره آنها را به کار م،
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هماى  های، که با پایگما  ها، قوانین و نقشسازمان، فرهنگ را نیز، آداب و رسوم، عرف

 (47)همىا: دهند. اند تشکیل م،گوناگون یك فرهنگ همبسته
 

 فرهنگ اسلامی

ای از دستورات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم و فرهنگ اسلام، مجموعه 

-عقید  و تفکر اسلام، میشرع مقد س اسلام، گفتار و کردارى است که منشأ آن 

انمد از: اومل اعتقماد بمه خمدا      باشد؛ برخی از اوول حماکم بمر فرهنمگ عبمارت    

وحاکمیت مطلق او، اول نبوت، اول امامت، اول مراد، اومل حاکمیمت قمانون    

ناپذیری دین از سیاست. اینها از اوولی هسمتند  عبودیت، اول جدایی الهی، اول

   (30-29: 1383)طىهری، که فرهنگ اسلامی برگرفته از آنها است. 

بر این اساس، فرهنگ در اوطلاح اسلامی شامل مجموعه عناوری است کمه  

 سازد و، به طور کلی، از سهرفتار انسان را از رفتار حیوانات مشخص و ممتاز می

 بخش اساسی شکل یافته است.

ها و باورها که مشتمل براعتقادات و بیمنش افمراد نسمبت بمه خمدا،      أ. شناخت

 جهان و انسان است؛

ها که مشتمل بر چیزهایی است کمه در زنمدگی انسمان    ها و گرایشب. ارزش

آیند، زیرا زنمدگی انسمان در شمریرت اسملامی بمدون      جزو ارزش به حساب می

ها، مانند اخلاق اسلامی، حقموق اسملامی و ...، شمکل    زشرعایت یك سلسله ار

 کند؛انسانی پیدا نمی

همای دینمی و بمه    ج. رفتارها و کردارها که مشتمل اسمت بمر عممل بمه ارزش    

 (12-71: 1388)مصبىح بزدی، ترطیلی نکشاندن آنها. 
 

 فرهنگ در اصطلاح اندیشمندان غربی
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هما،  ای از شمناخت وعمه مجم»هما عبمارت اسمت از:    فرهنگ در اوطلاح غربی

هایی کمه فمرد بمه    ها و عادتها، ظرفیتها، سنتباورها، هنرها، اخلاقیات، قانون

 (20:1369)اليوت، کند. عنوان عضوی از جامره کسب می

شود طبیرمت جغرافیمایی یما    آنچه سبب حساسیت نسبت به فرهنگ غرب می

الهی، ضمد مرنموی    اقلیمی غرب نیست؛ بلکه بار منفی آن از قبیل ضد دینی، ضد

بممودن آن اسممت؛ فرهنممگ حمماکم بممر غممرب بممر اوممولی همچممون اومانیسممم     

(Humanism( لیبرالیسممم ،)Liberalism( راسیونالیسممم ،)Rationalism ،)

( مبتنی است که سرانجام  scientism(، ساینتیسم )Secularismسکولاریسم )

ب زممین  ها ختم ممی گمردد. فرهنمگ حماکم بمر مغمر      به نسبیت اخلاق و ارزش

 برگرفته از فلسفة ماتریالیستی و در مقابل فرهنگ دینی است. 
 

 تهاجم فرهنگی

هویت و شخصیت هر ملتی در پرتو فرهنگ غنمی و مترقمی آن نهفتمه اسمت.     

گیمر کنمد،   اجتمماعی زممین   -بنابراین، اگر دشمن بخواهد ملتی را از نظر سیاسمی 

ا هجوم فرهنگی، آن ملت ترین راهش هجوم به فرهنگ آن ملت است، زیرا بآسان

دهد. بمر ایمن   شود و هویت و شخصیت خود را از دست میاستحاله فرهنگی می

یافتمه از  ریزی شد  وسازماناساس، تهاجم فرهنگی عبارت است از: تلاش برنامه

هایی برای تحمیل مبانی، باورها، اخلاقیات، و رفتارهای مورد طرف گرو  یا گرو 

کشمورهایی   منافع سیاسی و اقتصادیکه منجر به تأمین  هانظر خود بر سایر گرو 

 کنند.شود که از این حربه استفاد  میمی

امروز ، جهان غرب به سبب گسترش اسلام واستقبال قابل توجه مردم دنیا بمه  

جویانه تمام تلاش خود را برای تضمری   آن، احساس خطر نمود  است و برتری
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کمرد  اسمت. همدف دشممن در تهماجم       اسلام و استیلای فرهنگی بمر آن بسمی   

هما  رسانی و تغییر در نظام ارزشگیری و شیوة اطلاعفرهنگی کنترل فرایند تصمیم

شود. دشمن جهت رسمیدن  است که منجر به استیلای سیاسی و اقتصادی آنها می

ترین هویت فرهنگی مسلمانان یرنی باورها، ترین و مترقیبه چنین هدفی شاخص

 دهد.ای اسلامی را مورد هجوم قرار میها و رفتارهارزش
 

 Humanism)اومانیسم )

ممداری، مکتمب   گرایمی، انسمان  های انسانواه « اومانیسم»فارسی کلمة مرادل 

باشد. این اوطلاح، در مرنای رایجش، دوستی و مانند آن میاوالت انسان، انسان

ز توجهات اوالت گردد که با نهادن انسان در مرکای اطلاق میبه نگرش یا فلسفه

-شمناختی، مررفمت  همای هسمتی  دهد. اندیشة اومانیستی در حموز  را به انسان می

دانمد،  شناختی، سیاست و فرهنگ عقل انسان را ملاک و مریار میشناختی، ارزش

کند و از این جهت نه تنها با خداگرایی ناسمازگار  از ابزار عقل و ح  استفاد  می

 (38: 1381)بيىت، گیرد. خدا را میاست بلکه در آن انسان جایگا  

 کند:میفویرباخ مکتب اومانیسم را این چنین مررفی

انسىا خدای انسىا است؛ خداوند چيزی مز انسىا د  نظر خود انسىا نيسات   

 (38: 1388)دكوكس، 

 نویسد:وی می

ال اىده اررگارا  م ناوی، هماىا ر ماىا      تصو  خداوند، بمثىبه كج عىمل فوق

 )همىا(نسىنی است  نيکی كىملاً ا

اند، امما  به عبارت دیگر، در مکتب اومانیستی همة موجودات عالم خادم انسان

: 1372گناوا،    )   كانسان، خود، خادم هیچ موجود دیگری، حتی خمدا، نیسمت   
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82-104) 

با این بیان، اومانیسم مکتبی است که به شکل افراطی بما اندیشمة متمافیزیکی،    

های مرتبط با آن، در تضاد اسمت و انسمان را از حموزة    مانند وحی الهی و اندیشه

کشاند. باید توجه داشت این نکته غیمر از  تدین به حوزة الحاد و نفی خداوند می

ویژ  دیمن  دوستی، بشردوستی وکرامت انسان است که از سوی ادیان الهی، بهنوع

 اسلام، مورد تأکید قرار گرفته است. 

وزة مذهبی و اعتقادی و، به وورت عمام، همیچ   در اندیشة اومانیستی، هیچ آم 

-ای از سرکوب و سرزنش در امان نیست، حتی از منظر اومانیستباور متافیزیکی

آینمد  های به اوطلاح مؤمن خدا و دین نقطة نهایی زندگی بشر به حسماب نممی  

بلکه تنها انسان است که از اوالت برخوردار است، در حالی که اعتقماد بمه دیمن    

شود. یکی از محققان غربی ای آن موجب محدودیت و بدبختی انسان میهوآموز 

 گوید:در وو  عصر رنسان ، که برخاسته از اندیشه اومانیستی است، می
كناد  داو ی رزاد میای كه انسىا  ا از ت بد و پيشركد تنهى وسيلهبه نظر می

لىد مرهبی باه  كند، مردود شمردا كىمل اعاو  اه  ا برای خوشبخای او هموا  می

ای كاه  طو  عىم است، ك نی به هر فرم تى كخی كه ملبس شود و بار هار شاىلوده   

رشکى  انالىدی و شکىكىنه نسبت  ویةماکی بىشد، خصلت كلی عصر  وشنرری  

 (21: 1370)كىسير ، به دكن است  

همای برخاسمته از آن از جملمه پرخطرتمرین     امروز ، مکتب اومانیسم و آمموز  

داری و بمه خصمود دیمن    جهان غرب علیه مطلمق دیمن  فرهنگیهای زیرساخت

دقیق آن و شناسماندن  و کالبدشکافیآیند که بازشناسیمقدس اسلام به حساب می

 غرب مؤثر باشد.تواند در مقابله با تهاجم فرهنگینسل حاضر میآن برای 
 

 های اومانیسممؤلفه
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ترکی وجود دارد که همان ها نقطة مشدر اندیشة اومانیسم، بین همة اومانیست 

در هممة   (28)همىا: محوری است. اومانیسم با توجه به چنین نقطة مشترکی انسان

 شود.هایی شکل یافته است که به برضی از آنها اشار  میهایش، از مؤلفهنحله
 

 ای شدن دین و وحی. عقل بسندگی، و اسطوره1

ایی افراطمی یما اومالت    گریکی از اوول و بنیادهای فکری مهم اومانیسم عقل

عقل است. این نگر  ضمن درنوردیدن فضای فرهنگی غرب وارد فضای فرهنگی 

جهان اسلام نیز گردید  و مورد تجربة بسیاری از روشنفکران مشرق زممین قمرار   

 گرفته است.

در زبان لاتین مرادل راسیونالیسمم  « خردورزی»و « اوالت عقل»، «گراییعقل»

(rationalism است )بدین مرنا که عقل مرجع تام وکاممل  (379: 1381ىت، )بي ،

 شود.ها محسوب میدر همة زمینه

خودکفایی و استقلال عقل انسانی تنهما   :ها مرتقدندبه عبارت دیگر، اومانیست

را  شناخت خود و هستی و سرادت واقری و را  رسیدن به آن است.آنها در بُرمد  

ند که چیزی وجود ندارد که با اندیشه شناختی بر این باورشناختی و ارزشهستی

و عقل بشر قابل کش  نباشد. بر این اساس، نهضمت اومانیسمم جنبشمی بمود در     

شد و، به عبمارتی، اومانیسمم   برابر دستوراتی که از طریق دین و وحی دریافت می

 کرد.دین را مانری برای خود تلقی می

-ایی وخردورزی ممی گراین نهضت از همان ابتدای پیدایش خود بر طبل عقل

ورزید. پیروان این مکتب، با اعتقاد به محوریت انسان، بر کوبید و بر آن تأکید می

تموان بمه سماختاری ویمژ  در ابرماد      این باور بودند که تنها با مدد عقل و خرد می

های مرتبط با آنها دست یافمت. بمه گممان    شناختی و آموز شناختی، ارزشهستی
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عصرِ روشنگری، یکی از بارزترین خرافاتی که آدممی را از   گرایانِبسیاری از عقل

 (71: 1385)كوسفيىا و شركفی، پیشرفت و ترالی بازداشته دین و دینداری است. 

ها و باورهمای دینمی، همر چنمد کمه در      بدین ترتیب، عقل با بسیاری از سنت

ا هم شریرت آمد  و وحی آن را ثابت کرد  باشد، سرناسمازگاری دارد. اومانیسمت  

«. هیچ پرسش مهمی وجود ندارد که پاسخ آن در علموم انسمانی نباشمد   »مرتقدند: 

در چنین نگاهی، دین و وحی چیزی جز اسطور  و افسمانه   (166: 1388)دكوكس، 

نیست. تنها آن چیزی برای بشر مورد پذیرش اسمت کمه از نظمر عقمل پمذیرفتنی      

-ز از این نگرش بمی باشد. جای شگفتی است که برخی از روشنفکرانِ مسلمان نی

گرایان افراطی غرب، عقل را در دستیابی به نصیب نماند  و با تأثیر پذیری از عقل

؛ 146تاى:  )لاهاو ی، بای  انمد.  ولاح مررفی نمود بسیاری از حقایق تنها مرجع ذی

 ( 92: 1375؛ سروش،  70: 1375شرك ای، 
 

 . اصالت علم و جایگزینی آن به جای دین2

گرایی، امروز ، روح حاکم بر فرهنگ و تمدن ( یا علمscientismساینتیسم ) 

دنیای مدرن از رنسان  به برد است. ساینتیسم بینشی است متأثر از اومانیسم کمه  

به جانشینی علم و تجربه به جای دین و ممذهب منتهمی شمد و مررفمت حسمی      

ش وتجربی را تنها مریار شناخت حقایق مررفی کرد و زمینة مناسمبی بمرای پیمدای   

)خسروپنىه، های گوناگون فلسفی و اجتماعی و انسانی در غرب فراهم آورد. بحران

گرایان ح  و علوم تجربی را تنها مریمار مررفتمی و ومحت و    علم (175: 1382

جانشینی علم به جای مذهب  (207-196: 1367)ر بلاسار، دانند. سقم مسالل می

مرحلمة   بمه ر قرون وسمطا پما   داری است که در اواخپیامد تحولات عمیق و ریشه

وجود نهاد و در زمان رنسان  مراحل تکامل خود را طی کرد و در قرن نموزدهم  
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میلادی به اوج خود رسید و امروز  آثار و عواقب آن در مرحلة عممل بمه مرتبمة    

-غرب علیه دیمن و آمموز    و به عنوان تهاجم فرهنگی ظهور و بروز درآمد  است

  .های آن در حال فرالیت است
 

 . تساهل و تسامح3

یکی از پیامدهای نهضت اومانیسم تساهل و تسام  اسمت ، ایمن دو کلممه در    

روند و بمه مرنمای تحممل کمردن و     ( به کار می(Tolerationبرابر واهة تولران 

مدارا کردن است. اما در اوطلاح عبارت است از مداخله نکمردن، و ممانرمت یما    

اعمال یا عقایدی که مورد پمذیرش و پسمند   اجاز  دادن از روی قصد وآگاهی به 

همای یکنواخمت از لحما     شخص نیست. بنابراین، ممدارایی کمه در میمان انسمان    

اعتنمایی باشمد، و   تفماوتی و بمی  عقیدتی وجود دارد یما ممدارایی کمه از روی بمی    

همچنین مدارایی که از روی جهل یا بدون انگیز  یا از روی عجز و ناچاری باشد 

طرفداران این اندیشمه   (13: 1388)فاح لی، ل و تسام  خارج است. از دایرة تساه

اند نه یکسر  باطل. پ ، باید بما  یك از ادیان نه یکسر  حقبر این باورند که هیچ

، بمه ایمن مرنما کمه در همر      (384: 1373)نوكماىا،  همة ادیان با مدارا برخورد کرد 

دان بمه آن عقایمد در همر    بایستی مرتقای ضمن احترام به عقاید مخال  میجامره

محمور از ایمن بماور    شرایطی از مصونیت برخوردار باشند. تساهل و تسام  انسان

-گیرد. بینشأت یافته که مرتقدات دینی انسان از درون خود انسان سرچشمه می

جهانی از باورهای دینی به نوعی وحدت بنیادین در عقاید دینی تردید، تفسیر این

توان همدیگر را به رسممیت  س پذیرفتنی است که با مدارا میباور دارد. براین اسا

هما دارای ارزش و  شناخت. در اندیشة تساهل و تسام  اومانیسمتی، هممة انسمان   

هما و باورهمای   ک  یا گروهی حمق تحمیمل ارزش  حقوق برابرند. در نتیجه، هیچ
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محتمرم  ها، سلایق و باورهای هر انسان و هر فرد خود را بر دیگران ندارد. ارزش

: 1388)فاح لای،  های دیگر ایجاد کنمد.  است، مگر آنکه ضرر و زیانی برای انسان

اکنون این تفکر از طرف تأثیرپذیرفتگان مکتب اومانیسم به شمدت تبلیم    هم( 41

 پذیر خواهد شد.به شدت ضربهدینی شود و با این روند فرهنگ و باورهای می
 

 های دینیانگاری ارزش. آزادی مطلق و نادیده4

واهة آزادی در زبان فارسی مرادل رهایی، خلاوی، قمدرت انتخماب، قمدرت     

عمل و ترک عمل است. بر این اساس، آزادی یرنی رها بودن فرد یا افراد از قیمد  

 (10: 1381)بيىت،  فرد یا افراد دیگر برای انجام کار و رفتاری خاد.

ی و اختیمار تمام و لجمام    هما در ایمدة اومانیسمم، آزاد   ترین ویژگییکی از مهم

: 1388)مصبىح كزدی، گسیخته انسان در مقابل قیدوبندهای دینی و اعتقادی است. 

ها مرتقدند انسان آزاد به دنیا آمد  است و بایمد از همر   ، چراکه اومانیست(2/218

کنمد آزاد باشمد. متفکمران ایمن     قید و بندی جز آنچه خود برای خود تریمین ممی  

ابله با سلب اختیار از طمرف اربابمان کلیسما دسمت بمه چنمین       اندیشه با انگیزة مق

-اقدامی زدند. اندیشة اومانیسم دین را در ستیز کامل با آزادی اندیشه انسانی ممی 

دانست و، با این نگرش، درودد بود دست کسانی را که خود را واسطة بین مردم 

: 1353داى، ) نا دانستند قطع نمود ، از فشمار کشیشمان کلیسما بکاهمد.     و خدا می

در نگرة اومانیستی، خدا در زندگی انسان هیچ نقشمی نمدارد و انسمان بما     ( 1/37

 (70)همىا: آزادی تمام در سرنوشت خود حاکم است. 

اسمت  همای اساسمی   اساس مکتب اومانیسم، اراد  و خواست بشر نه تنها ارزشبر 

- تریمین ممی  های دینی که در عالم اعلابلکه منبع ارزشگذاری محسوب شد  و ارزش

نکتة قابمل توجمه    (140: 1367)ر بلاسار، کند. شوند تا سر حد  ارادة انسانی سقوط می



 

 

 

 
 

 

 

 ها  اومانيس  در دريان تضاد  فرهنگیتحليل و بررسی مؤلفه

 

 

 

 

 

222 

گرایی افراطی اینکه اگرچه متولیانِ اومانیسم مؤلفة آزادی را، نخست، در مقابل تکلی 

های دینمی و  انگاری ارزشتدری ، تروی  آزادی و نادید کشیشان مطرح کردند اما، به

توان بسیاری از بزهکاری ها شد؛ مییل به یك فرهنگ فراگیر و ضد دینی اخلاقی تبد

 های جهان مدرن را از آثار آن دانست.و ناهنجاری
 

 مؤلفه های آناومانیسم وتحلیل و بررسی

های آن چند نکته درخور توجه وجود دارد که ممورد  در نقد اومانیسم و مؤلفه

 گیرد.بازبینی و واکاوی و نقد قرار می
 

 . نگاه افراطی به کرامت انسان1

-احترام به کرامت انسان امری قطری است و این نکتة ارزشمند سمبب ترمالی  

بخش اراد  و اختیار آدمی است و نباید مورد غفلت واقع گمردد، چراکمه پم  از    

نامممد آفمرینش انسمان اسممت کمه خداونممد مترمال خممود را بهتمرین آفریننممد  ممی      

فراطی به جایگما  انسمان و تلقمی تضماد بمین دیمن و       . اما نگا  ا(14-12)مؤمنوا:

ماورای طبیرت با اراد  و اختیار انسان، ومحور تام دانسمتن آن اممری اسمت غیمر     

قابل دفاع و با سرشت خود انسان همخوانی ندارد؛ انسان، همانطوری که مخلوق 

خدا است و در اول وجودش به خدا نیازمند است، در ادامة حیمات نیمز محتماج    

ای است که قمرآن در  ند است و هیچ مالکیتی نسبت به خود ندارد؛ این نکتهخداو

 (72؛ احزاب: 9�؛ م ى ج: 28)نسىء: نماید. آیات مترددی به آن اشار  می

مطالب یادشد  بیانگر آن است که جایگا  والای وجودشناختی انسان ضمانت 

-انسان در وورتی می جانبه قرار گیرد.کند که او بتواند هدایتگر و محور همهنمی

تواند در جایگا  رفیع خود قرار گیرد که بندة خدا و مطیع اممر او باشمد؛ در غیمر    

 (179)اعراف: تر از چهارپایان خواهد بود. وورت، طبق تربیر قرآن کریم پستاین
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گریمزی و  برآنچه بیان شد، اندیشة اومانیستی، با توجه به نگرش آخرتعلاو  

بردی نسبت به انسان شد  توجه افراطی به بُرد ماد ی انسان، دچارلغزش نگا  تك

است و بدیهی است که غفلت از جنبة روحانی بشر ناقص نممودن آدممی اسمت،    

ن خود هرگز راهی ای با عقل ناتواانگاری انسان؛ چنین انسان رهاشد نقض غایت

نتیجة چنین نگاهی جز  (203: 399.)صىنع پو ، به سوی حقیقت نخواهد داشت. 

 (113)همىا: پوچی چیز دیگری نخواهد بود.
 

 . تناقض در اندیشه و عمل2

آنچه که اومانیسم به عنوان یك اندیشمه و جنمبش فکمری درومدد آن بمود و      

اریخ حاکمیت اومانیسمتی نشمان   خواند با آنچه که عمل و تجهان را به آن فرا می

دهد همخوانی ندارد، زیرا آنها به جای ارج نهادن بمه مقمام انسمان، در عممل،     می

نمودنمد. بمرای نمونمه، از ابتمدای     انسان را قربانی تأمین منافع شخصی خمود ممی  

دعوت اومانیسم تا مدت نسمبتا  طمولانی برمد از آن، بردگمی سمیاهان در آمریکما       

اکنمون  ای همم چنین اندیشه (36: 788�؛ دكوكس، 111: 1380، )احمدیقانونی بود. 

شود و این نگمرش مخمتص انسمانگراهای    شدت، تبلی  مینیز در جهان غرب، به

مرمولی غرب هم نیست بلکه اندیشمندان مراور همچون سارتر و دیگران بر آن 

 گوید:نمایند. شهید مطهری دربارة نتیجة انسانگرایی سارتر میپافشاری می

بينيم كاه  انسىنرراكی سى تر همىا است كه هر چندی كج بى  او  ا می نتیجة

 كزد و از سام اعراب بىلخصوص روا گىا بر مظلوميت اسرائيل اشج تمسىح می

انساىنرراكىا رربای  ا، كاه     همةة دهد  مهىا مظىهر عملی هى سرمیفلسطينی نىله

بيند، اند، مرتبّ دكده و میههىی بلند بىلای مهىنی حلوق بشر  ا امضى كرداعلاميه

 (2/317: 1377)مطهری، نيىزی به شرح نيست  

 نویسد:کردند میها مطرح میتونی دیوی  دربارة مفاهیمی که اومانیست 
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شرط احايىط را است كه هميشه از خود بپرسايم پشات اكان مفاىهيم كالاا      

)دكاوكس،  هى[ كدام منىفع شخصی و محلی نهفاه اسات   شموىِ ]اومىنيستومهىا

1388 :36) 

ها در مقام ارج نهمادن بمه مقمام انسمان نبودنمد بلکمه       بر این اساس، اومانیست

 اند.درودد برتری جویی و سودجویی خود بود 
 

 . ناتمام بودن عقل بشری در شناخت حقایق3 

از دیدگا  اسلام، عقل موهبت گرانمایة الهی است کمه، در روایماتی، در کنمار    

 �آید؛. در خبری از امام ومادق ان حجت درونی به حساب میانبیای الهی به عنو

 آمد  است:

-شود و بهشت به دست مای علل چيزی است كه به وسيله را خدا عبىدت می

 (170و1/116: 1363)مجلسی، ركد  

 فرماید:یا می

شاود   می برقرا  شود و بى او ا تبىطمیعلل، خداوندگى  مى شنىخاه  وسیلةبه 

 (94)همىا: 
گرایی افراطمی ممورد نقمد    ود این حرمتی که برای عقل ثابت است، عقلبا وج

است، همان عقل زیاد  خوا  و فروت طلب که متفکران عصر روشنگری جهمت  

گرایی اگمر چمه در   های دینی و وحیانی بنیان نهادند. این نوع عقلسرکوب آموز 

ابداع گردید  گرایی افراطی حاکم بر کلیسازمان قرون وسطا جهت مقابله با آخرت

همای  اما پ  از آن به وورت یك سنت گسترش یافته و در مقابل مطلمق آمموز   

اکنمون، جهمان غمرب از آن بمه عنموان یمك ابمزار        دینی قد علم نمود  است؛ همم 

 کند.ویژ  مسلمانان استفاد  میها، بهتهاجمی و حرکت نرم علیه ملت
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ورد عنایت است بمدان اشمار    گرایی افراطی دو نکته مبا این بیان، در نقد  عقل

 شود:می

توان دریافت که انسان موجودی بمه  با مراجره به عقل سلیم می نكته اول.

-گما  از همدایت  خود وانهاد  نیست بلکه تحت پوشش ربوبیت الهی است و هیچ

 (46: 1379) مبی، نیاز نخواهد بود. های آسمانی بی

ل ادراک مفماهیم کلمی   . به اعتراف همة حکمای الهی وظیفمة عقم  نكته دوم

است واین نوع ادراک و شناخت در چگونگی زندگی در دنیا وارتباط جزلیات آن 

با آخرت مفید فاید  نیست بلکه مقتضای حکممت الهمی آن اسمت کمه از طریمق      

گا  وحی به مررفی ارتباط جزلیات دنیا با آخرت بپردازد. بر این اساس، بشر هیچ

از نخواهمد شمد و پیوسمته محتماج تمذکار وحمی،       نیآوران الهی بیاز وحی و پیام

 (89-77: 1385)كوسفيىا و شركفی، پیامبران و جانشینانش خواهد بود. 
 

 . ناتمام بودن علوم تجربی5

-علم، در مقابل جهل و نادانی، حقیقتی مقدس است و در همة ادیان الهی، بمه 

و هرجما   (2/97: 1363)مجلسای،  ویژ  اسلام، سفارش فراونی به آن شد  اسمت.  

گرایمان نسمبت بمه آن    علم باشد، جهل را در آنجا پناهی نیست. اما نکاتی که علم

 ورزند، عبارت است از:غفلت می

-أ. آنها علم را از همزادش، ایمان، جدا کردند وآن را جانشین ایممان و آمموز   

های دینی قرار دادند و بر این باورند: کارهایی که در گذشمته بما دخالمت ایممان     

ای اسمت  دار آنها خواهد بود. این نظریمه پذیرفت، پ  از این، علم عهد م میانجا

آهنگ نیست، زیرا مکتب اسلام علم را نوعی ابزار در دست که با مبانی اسلام هم

 فرماید:می 6کند؛ پیامبر گرامی اسلاممؤمن تلقی می



 

 

 

 
 

 

 

 ها  اومانيس  در دريان تضاد  فرهنگیتحليل و بررسی مؤلفه

 

 

 

 

 

666 

: 1354)پىكناده، أهحاّّ بهاى   الحِْکْمَةُ ضىلَّةُ الْمُؤمِنِ كَأخرُُهى أكنْمى وَمَادَهى فههُاوَ   

 (2195حدكث

حکمت )علم، دانش، حليلت( گمشدة مؤمن است  را  ا هر مى و نزد هر كاس  

 داند گيرد و خودش  ا به را سزاوا تر میپيدا كند می

 گوید:شهید مطهری در ذیل این حدیث می 

ای پاى  ای است كه اكمىا هم رنجىسات  اگار علام د  خىناه    مىی علم را خىنه

خاودش نيسات     خانةة د كه همزادش اكمىا د  رنجى ومود نداشاه بىشد، د  بررا 

 (22/432: 1377)مطهری، 

مؤمن را سزاوارتر از غیمر ممؤمن در داشمتن     6بر همین اساس است که پیامبر

 داند )فهو احق بها(.علم می

تمام مرجزات را از علم خواستند و این شدنی نیست،  ]هااومانیست[ب. آنها 

هما و ...  عمدالتی، اضمطراب  در حل بسیاری از مشکلات انسان مانند بمی زیرا علم 

بر این اساس مرناداری حیات فمردی و اجتمماعی بشمریت را     )همىا( ناتوان است.

-آورد بلکه اعتقاد به نیروهای فراطبیری آنها را میسمر ممی  تنها علم به ارمغان نمی

 (176: 1382)خسروپنىه، سازد. 

ی بودن حل همة مشکلات به سبب علمم بمه تنهمایی،    ج. با ورف نظر از منتف

پمذیر  باید پذیرفت که کسب مررفت و علم تنها از طریمق حم  و تجربمه امکمان    

 اندیشند. گرایی ورف میها بر پایة تجربهنیست. گویی اومانیست
 

 . ناسازگاری تساهل و تسامح با اصول مسلم اسلامی6

اسملام بما مشمکلات فراوانمی      هما از دیمدگا   تساهل وتسام  مورد نظر غربمی 

 شود:ای از آنها اشار  میروبروست که به گوشه

آمیز با عقاید مخال  أ. اسلام تساهل و تسامحی را که از باب زندگی مسالمت
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پذیرد که سبب وهن دین و شمریرت اسملام نباشمد و بمدون     باشد در وورتی می

 فرماید:الك اشتر میبه م �که علینسبت دادن حقانیت به آن عقاید باشد، چنان
رنهى به مدا ا و  فّ  همةد  مصر كه  فای بى  عيت كکسىا برخو د نمى و بى 

اناد كاى مىنناد تاو د      و  حمت برخو د كن، چوا رنهى كى براد  دكنی تو و مسلمىا

 (53البلاره، نىمه)نهج  اندخللت و انسىا

اختن عقایمد و  اما اگر تساهل و تسام  با مخالفان، به مرنای به رسممیت شمن   

مذاهب باشد یا موجب به حق دانستن آنان تلقمی گمردد، ممورد سمرزنش اسملام      

است، زیرا به حسب دیدگا  اسلام هیچ دینی غیر از دین اسلام پذیرفتمه نخواهمد   

 و تساهل و تسام  مورد نظر غربی ها از نوع دوم است. ( 85عمراا: )رىشد 

تمول، و تبمرى، یرنمی پمذیرش     ب. در مکتب اسلام، دیندارى دو رکمن دارد:  

. اما تساهل و تسمام   (22)مجىدلاه:  هاى خدا ولایت خدا و برالت از ولایت رقیب

بما بمه رسممیت    « تبمری »در ترمار  اسمت؛ زیمرا    « تبری»با  -دستکم ˚ها غربی

 شناختن عقاید باطل و پذیرش حقانیت آنها ناسازگار است.

گیمری دعموت   ها را به آسانج. در مقابل طرفداران تسام  و تساهل که انسان

دانمد. محمض نمونمه،    کماری را ارزش ممی  کنند، اسلام قاطریت و عدم سازشمی

دادند شدند، نه تسام  به خرج میپیامبران در رساندن پیام الهی نه دچار تردید می

و نه از تهدیدهای دشمنان هراسی داشتند. همچنین قاطریت در مبمارز  بما باطمل    

و نیمز قاطریمت در بیمان دیمن و مبمارز  بما        (4)مماحنه: ت یك دستور اسلامی اس

و قاطریت حکوممت در اجمرای حمدود     (39)احزاب: انحرافات دینی یا کتمان دین

 از اوول انکارناپذیر فرهنگ اسلامی است. ( 2)نو : الهی
 گسیخته با تعالیم اسلام. تعارض آزادی لجام7

نقطمة امتیماز و تفماوت    اول آزادی انسان بدیه،، وجدان، و فطمرى اسمت و   
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شمدن زمینمة   انسان با دیگر موجودات است، زیرا هدف از آفرینش جهمان فمراهم  

آفرینش انسان و رسیدن آدمی به کمالات مرنوى و مقامات قمرب الهم، در پرتمو    

عبادت و بندگ، خدا است و ط، کردن ایمن را  بایمد بما آزادى اراد  و انتخماب     

رو، اساس تممام ادیمان الهم، بمر اومل      ازاین آگاهانه از سوى انسان همرا  باشد.

هما بما   اختیار استوار است و هدف نهای، پیامبران تربیت و تهذیب نفموس انسمان  

باشمد، زیمرا اگمر انسمان     انتخاب آزادانة را  هدایت و کمال از سوى خود آنان می

 اختیار نداشته باشد، تکلی  نمودن، امر و نه، کردن و پاداش و کیفر دادن او مرنا

هاى خاد پروردگار را پیدا نخواهد کمرد  ندارد و او شایستگ، رسیدن به رحمت

 .(1/17: 1370)مصبىح كزدی، گردد. و، در نتیجه، هدف آفرینش نقض م،

ای گسمیخته های افراطی و لجمام ها از نوع آزادیاما آزادی مورد نظر اومانیست

نموع آزادی  است کمه از جهمات مختلفمی بما دینمداری در ترمار  اسمت. ایمن         

آورندة به جای آنکه فراهم -چنان که در عمل نیز نشان داد  است -افسارگسیخته 

کنندة نیازهای واقری انسان باشد، ابزاری بمرای  های شکوفایی انسان و تأمینزمینه

شود و انسمان  های حقیقی آدمی میستم بر انسان و نادید  گرفتن حقوق و ارزش

کشاند. در این قسممت بمه برضمی پیاممدهای آن     ی میبندوباری و ولنگاررا به بی

 شود:اشار  می

حقیقت عبودیت آن است که انسان خمود و  . تعارض با اصل عبودیت؛ 1-7

آنچه دارد را م لك خدا بداند و پروردگار جهانیان را مدب ر خود ببیند و امور خمود  

خداونمد  را به او واگذارد و همة سر، و کوشمش او در رعایمت اواممر و نمواه،     

در فرهنگ الهی، انسان در همان ابتدای خلقت بمه   (1/225: 1363)مجلسی،باشد. 

و  (15)فاىطر:  شمود یرنمی وجمودش عمین فقمر      عنوان عبد و بندة خدا متولد ممی 
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و در اداممه   (2/342: 1368)مصابىح بازدی،   حاجت به ذات خداوند مترال اسمت  

 (36)احزاب: حیات، نیز فرمانبرخدای حکیم است. 

ها با اول عبودیت و اظهار توجه به این توضی ، آزادی مورد نظر اومانیستبا 

بندگی قابل جمع نخواهد بود، زیرا آنان گسترة آزادی انسمان را تما حمد خمدایی     

 (38: 1388)دكوكس، دانند. می« انسان را خدای انسان»دهند و ارتقا می

ان الهی، به ویژ  در ادی. تعارض با اصل امر به معروف و نهی از منکر؛ 2-7

در دین اسلام، نوعی نظارت عمومی وجود دارد که به یکایك افراد جامره واگذار 

شد  است و آن امر به مرروف ونهی از منکر است. در اسلام، امر بمه مرمروف و   

؛ هیچ (17)للمىا: نه، از منکر یکی از اوول لازم و واجبِ دین شمرد  شد  است 

گنا  و خطا سکوت کند، زیمرا افمراد جامرمه از نظمر     مسلمان، حق ندارد در برابر 

اسلام بسان سرنشینان کشمت، هسمتند؛ آنهما در نفمع و ضمرر یکمدیگر شمریکند،        

توان حساب ضرر یك فرد را از اجتماع جدا کرد و به هر کس، اجاز  داد که نم،

کشت، جامره را سوراخ کند و اختلال، در مسیر منظم جامره به وجمود آورد و آن  

اندیشة اومانیسم، از آنجمایی کمه    (148-143تى: )سبحىنی، بیزادى عمل بداند. را آ

همای الهمی   پندارد و موجب تنمزل ارزش گذاری میارادة انسان را تنها منبع ارزش

، با اول امر به مرروف و نهی از منکر، که یکی از (140: 1367)ر بلاسار، شود می

 های مهم الهی است، در ترار  است.ارزش

آزادی مورد نظمر در بیمنش اومانیسمتی    های اخلاقی؛ . تعارض با ارزش3-7

شمود، بمه ایمن    های اخلاقی ممی کند که منجر به نسبیت ارزشفرایندی را طی می

-ها، اوول و احکام اخلاقی ثابت نیستند و هممة گمزار   یك از ارزشمرنا که هیچ

در مقابل، مطلمق بمودن   های اخلاقی، به حسب شرایط  افراد و زمان، تغییرپذیرند. 
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های اخلاقی به این مرنا است که دستکم برضی از آنها غیر قابمل تغییرنمد و   گزار 

ها وابسمته بمه   آیند و این نوع گزار ها به شمار میگذاری افرال انسانمبنای ارزش

 (170-166: 1383)   ك  طاىهری،  تمایلات فردی و، در نتیجه، تغییرپذیر نیستند. 

ها بر این باورنمد کمه احکمام اخلاقمی     تأثیرپذیرفتگان از اومانیست بر این اساس،

ثابت و یکنواخت وجود ندارد و آداب و رسوم ملل گوناگون سبب زشت یا زیبما  

شود. خوب یا بد بودن در نگرش آنها همیشگی نیسمت  شمردن افرال اخلاقی می

-وست میهای فردی است. هر ک  که فرلی را دبلکه امری ذهنی و تابع داوری

اش سمازگار نباشمد   های شخصینامد و آنچه را که با خواستهرا خوب میدارد آن

گرایمی در اخملاق، در   از سوی دیگر، نسبی (34: 1384)مصبىح كزدی، نامد. بد می

-واقع، نفی اخلاق است. با این نگرش، سفرة اخلاق به کلی از جامره برچید  می

در مذاق برخی از متفکران غربمی خوشمایند   ای که این فرایند حتی شود، به گونه

 نویسد:واقع نشد. به همین مناسبت، اس تی  می

هاى اخلاق، است، زیرا اخلاقیمات  نسبیت اخلاق، خط بطلان، بر همة ارزش»

گیمرد و از آنجما   در تفسیر سکولاریست، در خدمت اغرا  زندگ، مادى قرار م،

یر خاو، از اهداف زندگ، دارد ها اهداف واحدى ندارند و هر ک  تفسکه انسان

شممارد، در نتیجمه،   و به تبع آن برخ، چیزها را خوب و برخ، دیگمر را بمد مم،   

خوب و بد اخلاق، هیچ ملاک و مریارى نخواهد داشمت و همیچ تممایز عینم، و     

واقر، نیز میان خوب و بد وجود نخواهد داشت، جز اینکه یا به مبناى دین، براى 

جرت کنیم یا به جاى آن شالودة دنیوى اسمتوارى کشم    مان رهاى اخلاق،آرمان

«. گرایم، کنمون، را بمه بمار نیماورد     گرایم، و نسمب،  بار ذهن،کنیم تا نتای  مصیبت

انگارانة توانیم اخلاقیات را بر پایة برداشت انساننم، (418-415: 1377)اسايس، 
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 (447)همىا: استوار سازیم. « مشی ت اله،»ناشیانه از 

نش الهی، هستی همة موجودات عالم از خدا است و هممه در مقابمل   اما در بی 

اند و حق حاکمیت از آن خدا و کسانی است که خدا به آنها اجماز  داد   او مکل 

) مبای،  های اخلاقی نیز از طرف خمدا تریمین و غیمر قابمل تغییرنمد      است. ارزش

تموان  می، نممی ها ملزم به رعایت آنها هستند. در نگرش اسلاو انسان (48: 1379

-قالل به اخلاق شد و، در عین حال، اخلاق را متغیر و نسبی دانست. چگونه ممی 

توان وداقت، امانت، راستگویی و ایثار را نسبی و محدود دانست و گفمت اینهما   

رونمد؟  بنمابراین، اومول    برای زمان مرینی هستند و آن زمان که بگذرد از بین می

 ها است.ها و در همة زمانمیان همة انسان اخلاق اوول ثابت و فطری و مشترک

آزادی بی حد و مرز اومانیستی جمایی بمرای تکلیم  و     گریزی؛. تکلیف4-7

گذارد. در این بینش، سخن از حقوق مسنولیت و رعایت مصال  عمومی باقی نمی

مطرح است. او باید حق خود را بسمتاند نمه تکلیم      -نه تکلی  او  -هر انسان 

 دهد، زیرا اوولا  تکلیفی اگر هست، برای تأمین حق آزادی اوست.خود را انجام 
 

 گیری نتیجه

 توان اراله نمود عبارت است از:از این مباحث به عنوان دستاورد میآنچه 

محوریِ رنسانسی با اول عبودیت و بندگی انسان . نگرش اومانیسم یا انسان1

نشماند، در حمالی   ای خدا مینسبت به خداوند ناسازگار است، زیرا انسان را به ج

 که در اندیشة اسلامی و دیگر ادیان آسمانی انسان مملوک و بندة خداست.

کننمد، زیمرا بسمیاری از    همای خمود را پنبمه ممی    ها در عمل، بافته. اومانیست2

هایی مملمو  از  دهند، زندانمحوری میحاکمان سیاسی جهان غرب که شرار انسان

همای  ها با انگیمز  دهد اومانیستد  دارند و این نشان میدیگنا  و ستمزندانیان بی
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 نمایند.برداری میشخصی و دستیابی به قدرت از وجود انسان بهر 

هایی برخموردار اسمت کمه همر یمك از آنمان در هجممة        . اومانیسم از مؤلفه3

تواننمد بمه عنموان    همای اسملامی نقمش ممؤثری دارنمد و ممی      فرهنگی علیه آموز 

 علیه اسلام محسوب شوند.نی تهاجم فرهنگیزیرساخت و مبا

ها عقل استقرالی وکاوشگر و همچنین علوم تجربمی را جانشمین   . اومانیست4

دانند و رستگاری انسان را منحصمر در جمدایی از وحمی و عمدم     وحی و دین می

کنند، در حالی که چنمین نگرشمی نمه تنهما بما      پایبندی به ماوراء طبیرت تلقی می

توانمد در دگرگمونی   هیچ دین آسمانی همخوانی نمدارد و ایمن ممی   اسلام بلکه با 

 مردم مؤثر باشد. های فرهنگیباورهای دینی و تغییر در هویت و شاخصه

گسیخته، و تساهل و تسام  های مهم اومانیسم آزادی لجام. از جمله عصار 5

 .شوندها و ابزارهای مهم تهاجم فرهنگی محسوب میاست که از زیرساخت
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